
 

 

 درس پانصدم

 (1بیان و بررسی ادلۀ قائلین تعلق جعل به نسبت )

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

دانم اشکالی در ذهن راجع به این مسائل قبل نمی
رسید بعضی نظر میرفقا مانده است یا نه؟! چون به

دانید که دیگر نیاز خواهند. اگر میهنوز توضیح می
به توضیح نیست رد بشویم و اگر باز ایراد و اشکالی 

کنم دیگر مسئله روشن هست رفقا بگویند. خیال می
ح دیگر نباشد. آقای ... از شده باشد و نیاز به توضی

 اصل اشکال دارند.
رینَ عَلى إثباتِّ مَذهبِّ المَشاءینِّ بِّأنَّ مَناطَ الاحتیاجِّ إلى الفاعلِّ هو  استدَلَّ بَعضُ المتأخ ِّ
الإمکانُ و الإمکانُ لیسَ إلا  کَیفیةَ نِّسبةِّ الوجودِّ و نحَوهِّ إلى الماهیةِّ فالمحتاجُ إلى 

لَهُ أولاً لیسَ إلا  النسبة.الجاعلِّ و أثرَهِّ الت ابِّعِّ 
1 

 وجودِ سه حالت برای نسبت

مرحوم صدرالمتألهین از اینجا شروع به ]بیان[ 
کنند. شکی ادلۀ قائلین به تعلق جعل به نسبت می

نیست در اینکه نسبت عبارت از همان حالت بین 
موضوع و محمول در قضایای بسیطه کانَ تامه و 

طور و همین موجودٌ زیدٌ طور در کان ناقصه در همین
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است. آن نسبت بین موضوع و محمول  زیدٌ عالمٌ 
کند که این حالت بین موضوع و محمول را بیان می

حالت یکی از سه کیفیت است؛ یا کیفیت بین 
یی موضوع و محمول، ضرورت است و در آنجا

بشود یااینکه است که محمول برای موضوع ثابت 
مول برای امکان است و در آنجایی است که مح

موضوع ثابت نیست ولی تحقق او مستحیل و محتمل 
نیست یااینکه کیفیت، کیفیت امتناع است در آنجایی 
که محمول برای موضوع منتفی است و تحقق 
محمول برای موضوع هم ممتنع است. خب این سه 

شود و این حالت حالتی است که برای نسبت پیدا می
ظ موضوع و واسطۀ لحاحالاتی است که معتبِر به

محمول، این حالات را از ارتباط بین محمول و 
کند. حالت حالتی است که در موضوع انتزاع می

اعتبار معتبر هست والّا خود این نسبت امور حقیقیه 
و واقعیه نیستند! امکان، وصف واقعی و حقیقی 

بإزاء خارجی داشته باشد بلکه اعتباری نیست که ما
از لحاظ بین موضوع و  است که معتبر آن اعتبار را
کند و منظور از اعتبار این محمول انتزاع و اعتبار می

نیست که یک امر تخیلی و توهمی باشد؛ مثل 
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ریاسات، ادارات، فوقیت، تحتیت، راست و چپ و 
ذلک بلکه اینها اموری است که برحسب شرایط امثال

مختلف، خود این اعتبارات هم اختلاف پیدا 
کنند و فردا او را نفر را رئیس میکنند! امروز یک می

شود، خب این اعتباری کنند و مرئوس میخلع می
دست معتبر هست. نه، منظور از اعتبار است که به

یک اعتباری است که خود عقل، ضرورت آن اعتبار 
نظر عقلی کند؛ یعنی خود آن اعتبار از نقطهرا تأیید می

ضرورت دارد! زوجیت برای اربعه که این یک 
وصفی است که عقل این وصف را از لحاظ اربعه 

کند! وقتی که چهارتا یک را درنظر اعتبار و انتزاع می
بگیرد و اسم این را واحد، اِثنین، ثلاثه و اربعه 

کند یا بگذارد، در مقایسه باهم حکم به زوجیت می
کند! در مورد وجوب و در ثلاثه حکم به فردیت می

 طور است.اینها هم همین
حتی خود اطلاق وجوب بر حقیقت وجود  لذا

هم به اعتبار معتبر است؛ یعنی معتبر وقتی که نگاه به 
کند، وجود را یک امر محقق و متشخص وجود می

بیند و وقتی که او را محقق و متشخص خارجی می
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خارجی دید آنگاه اثبات خود وجود را بر خودش 
رج داند؛ یعنی الآن وقتی که این در خابالضروره می

وجود باری تعالی و وجود دارد ... حالا ما کاری به 
وجود مبدأ اعلیٰ و وجود اعلیٰ و کل که وجود شامل 
و عام نسبت به همۀ تعینات خارجی است، نداریم! 
همین وجودات جزئیه را که نگاه کنید، خود وجود 
برای این الآن ضرورت دارد. چون اگر وجود برای 

اشد، سلب وجود از ضرورت نداشته ب موجودٌ نفس 
در آنِ اتصاف موجود به وجود جایز است  موجودٌ 
که این مستحیل است! بله، وجود او بالغیر درحالی

هست و به بالغیر بودن، لِغیره بودن، وجود رابطی، 
وجود اسمی و وجود وصفی و اینها کار نداریم ولی 

به وجود، این وجود الآن بر  موجودٌ در نفسِ اتصاف 
خیر، واجب ت یا ممکن است؟! نهاین واجب اس

گیرید است. وقتی که نفس تشخص را درنظر می
حکم به ضرورت وجود برای این ماهیت در ظرف 

کند، نه در ظرف قبل از تحقق! در قبل از تحقق می
به وجود بالإمکان بود چون  موجودٌ تحقق اتصاف 

گیرید، وقتی که ماهیت را نسبت به وجود درنظر می
ماهیتی است که بالفعل لباس وجود را آن ماهیت یا 
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دربر کرده است که این اتصافش به وجود بالضروره 
واسطۀ شود یااینکه اتصافش در ارتباط با وجود بهمی

عدم العله مستحیل است یا نفس خود ماهیت ماهیتی 
الباری که اقتضاء عدم وجود را است مثل شریک

 کند!می
اولیٰ و الباری در وهلۀ بله، خود نفس شریک

الباری اقتضاء وجود را نظرۀ اولیٰ و جاهلانه، شریک
الباری کند و بعد انسان با تدبر و تأمل از شریکمی

کند! ولی نه، اگر شخصی عالمانه به نفی وجود می
کَما الباری را الباری نظر کند و ماهیت شریکشریک

تصور کند، حکم به امتناع وجود برای  هی هی
د! یا حکم به امتناع صفاتی که کنالباری میشریک

الباری لایق به واجب الوجود نیست برای شریک
کند که عبارت از احتیاج، نقص، وصول به کمال می

و وصول به علم و معرفت بعد الخلق است، اینها 
الباری ممتنع است. وقتی اوصافی است که از شریک

تأمل در این اوصاف و تأمل  کَما هی هیکه انسان 
کند. در الوجود کند، حکم به امتناع می در واجب

وجود علی السواء بعضی از صفات هم که نسبت به
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که حکم به امکان  موجودٌ  هست مثل زید نسبت به
 کند.می

 انتزاعی بودن وجوب

ای انتزاعی روی این جهت مسئلۀ وجوب مسئله
 عندَ تحقُّقِّ العلَّهاست که در صورت تحقق وجود 

ود یا در صورت تحقق شبرای معلول حاصل می
کَما هو فی وجود برای ذات بدون احتیاج به علت 

هذا آیا خود شود. بناءًعلیٰحاصل می واجبِّ الوجود
حدّنفسه مقول به تشکیک هست یا نه؟! وجوب فی
شود بگوییم که مقول به تشکیک است! دیگر نمی

بینید که اینکه در بعضی از عبارات غیر مطلعین می
تصاف به وجوب هم قائل تشکیک حتی در مسئلۀ ا

اند این ناشی از جهل آنها است زیرا وجود دارای شده
تواند مراتب مشککه است ولی وجوب دیگر نمی

چون وجوب عبارت از حالتی است که هم دافع 
امکان است و هم دافع امتناع و این دفع امکان و امتناع 
که دارای مراتب نیست تااینکه وجوب هم دارای 

اشد! چه این وجوب قائم به وصف برای مراتب ب
واجب الوجود باشد، در یک مرحلۀ از مفهوم و معنا 
قرار دارد یااینکه وجوب در مرحلۀ موجودیت برای 
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اتصاف وجود به ذات ما باشد؛ یعنی به همان اندازه 
کند که به همان اندازه بر وجوب بر ما صدق می

 کند!کند، هیچ فرقی نمیواجب الوجود صدق می
کند؛ وجود ما وجود ذره و وجود آن وجود فرق می

واجب الوجود هم لا متناهی است. مثل اینکه 
بگوییم: حالا که این اتصاف ماهیت به وجوب 
بالإمکان است، آن اتصاف به امکان در یک نمله 
خیلی ضعیف است اما اتصاف به امکان در یک فیل 
خیلی زیاد است! آن فیل است و این یک نمله است 

محض اینکه ماهیت کند! بهاین امکان فرق نمی و
نمله را درنظر گرفتید، با ماهیت یک فیل هیچ تفاوتی 

کند! وجود آن بیشتر است ولی اتصاف به امکان نمی
وزیاد ندارد! در مسئلۀ وجوب هم آن دیگر کم

ای است که باید به آن دقت طور است، این نکتههمین
ها و کسانی روزیکنیم چون در عبارات مخصوصاً ام

اند خیلی این مسئله را که فلسفۀ غرب خوانده
 بینیم. این مطلب در مورد مسئلۀ نسبت است.می

 مشکک نبودن اصل وجود بالصرافه
تلمیذ: در وجود هم ظاهراً داریم که قائل به تشکیک نیستند بلکه در مظاهر وجود 

یست! ظاهراً مرحوم آقا ـ مقول به تشکیک هستند ولی خود اصل وجود مقول به تشکیک ن
 رضوان الله تعالی علیه ـ دارند.

عنوان حقیقة الوجود استاد: اصل وجود که به
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است که همان وجود بالصرافه است، خب تشکیک 
اصلًا منافات دارد! چطور در یک حقیقت بالصرافه و 
اطلاقی قائل به اختلاف هستید؟! تشکیک کنایه از 

لًا اختلافی نیست، آید، در آنجا که اصاختلاف می
 فرقی نیست، حدی نیست و رسمی نیست!

 مظاهر یعنی وجود خاص
 تلمیذ: سایر مراتب وجود هم باز مقوله به تشکیک نیست؟!

 استاد: چرا نیستند، هستند!
 کند.فرمایید که مظاهر تفاوت میتلمیذ: شما می

استاد: خب مظاهر همان است، مظاهر یعنی 
ک وجود است، این وجود خاص! الآن وجود زید ی
هم هست یا نه؟! شما الآن یک مظهر است یا نه؟! این

بینید؟! ما هم همین را تر از آن نمیاین را بزرگ
گوییم. یک نمله با یک فیل خیلی ]تفاوت دارد[، می

داند که این نمله کجاست و کجا راه اصلًا فیل نمی
 رود که پا روی آن نگذارد.می

 یکمظاهر وجود، مقول به تشک

بله، مظاهر وجود است که مقول به تشکیک است 
و اگر ما قائل به تشکیکی شویم که حکماء مشّاء در 
آنجا قائل هستند و آن تشکیک موجب اختلاف در 
مراتب وجود باشد که آن اشکالات عدیده لازم 

آید! لذا حتی قبلاً هم خدمت رفقا عرض کردم که می
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با مسئلۀ مبنای ما در تشکیک وجود هیچ منافاتی 
که مسئلۀ طوریتشخص در وجود ندارد؛ یعنی همان

کند در تشخص در وجود، وجود واحد را اثبات می
عین تجلی آن وجود و تشخص واحد به متشخصات 
متعدده، در همان مرتبه قائل به تشکیک در وجود 
هستیم و تشکیک در وجود، موجب امتیاز مرتبۀ ادنیٰ 

 نسبت به مرتبۀ اعلیٰ را ندارد!
شود که قائلین به اشکال در آنجایی وارد می

تشکیک در وجود مثل مرحوم کمپانی درمقابل 
رضوان الله تعالی  مرحوم آقا سید احمد کربلایی ـ

ایشان اول قائل به این بودند که چون آن علیهما ـ که 
مرتبۀ ذات را اعلیٰ و اجلّ از مراتب وجود 

دادند و دانستند، لذا برای او یک وجودی قرار می
برای ظهورات یک وجود دیگری قرار دادند، لذا از 

شود چون به اینجا مسئلۀ تشکیک در وجود پیدا می
همان مناسبت که بین مرتبۀ ذات و مرتبۀ ظهورات 
اختلاف وجود دارد، در سایر مراتب متنازله هم 
همین اختلاف در آنها هم وجود دارد! طبعاً وجودات 

لایی از وجود مجرده از یک شدت و قوت با
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برخوردار هستند که وجودات متنازلۀ آن وجود آن 
شدت را ندارند و همان قوت و شدت موجب 
اختلاف آنها خواهد شد و اشکالاتی که مترتب 

های آخری است. البته این مسئله را من در همان سال
 ـرضوان الله تعالی علیه  که در زمان حیات مرحوم آقا 

و بعد از یک بحث طولانی   ـبود با ایشان مطرح کردم
که در یک شب زمستانی بود که آقا را گیر آورده 
بودیم، ایشان هم قائل به همین مسئله شدند که این 
نحوه نگرش در تشکیک در وجود، هیچ منافاتی با 

فرمایید، تشخص در وجود ندارد. آنچه که شما می
بله! آن ظهورات در وجود موجب تشکیک در وجود 

گوییم، همین وجودات همین را میاست و ما هم 
خاصه است. اگر به این کیفیت تفسیر کنیم ایرادی 

 آید.لازم نمی
حالا صحبت در اشکالی است که اینها وارد 

اند نه سیخ بسوزد و اند؛ این آقایانی که خواستهکرده
اند: اولًا ما اند و گفتهنه کباب از یک راهی وارد شده

که قائل به اصالت ماهیت نیستیم، اصلًا جعل به 
گیرد چون تعلق گرفتن جعل به ماهیت تعلق نمی

ست و این از اول ماهیت معنایش اعتباریت وجود ا
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باطل است! البته تعلق جعل به ماهیت به همان مبنایی 
که قائلین به اصالت ماهیت قائل هستند، نه به آن 
نحوی که ما عرض کردیم که آن خیلی منافاتی با 

وجود ندارد منتها وجود خاص! تعلق ]جعل[ به 
گیرد؛ یعنی اراده به جعل که به ماهیت تعلق نمی

گیرد، حالا ما اسم وجود ق نمیجود ماهیت تحقو
قدری چیز بشود چون آنها چنین یکنگذاریم که هم

گویند: تقرر گیرند و میوجود را یک امر انتزاعی می
قدر که شما ماهیت را ماهیت و ثبوت ماهیت. همین

گوییم که جعل به آن تعلق گرفته در خارج ببینید، می
این بینیم، گوییم: اینکه در خارج میاست. می

گوید: نه، اسم وجود نیاورید! موجود است؟ می
گویند: اسم وجود را قائلین به اصالت ماهیت می

نیاورید که از کفر ابلیس بدتر است! نه، اسم ماهیت 
خواهید بگویید: ماهیت، را بیاورید. هرچه می

بگویید! وجود را به خدا نسبت بدهید و ماهیات را 
یستند! همه اموری به غیر خدا، بقیه اصلًا موجود ن

مقرره هستند منتها حالا ارادۀ پروردگار به کجای این 
ماهیت تعلق گرفته است؟! به شکمش تعلق گرفته 
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است؟! به زیر شکم تعلق گرفته است؟! به رقبه و 
رأس تعلق گرفته است؟ این را باید از خود آنها سؤال 

، چطور لا أیسٌ و لا لیسٌ کرد که این ماهیتی که 
ادۀ پروردگار او را از استواء طرفینی شود ارمی

 دربیاورد؟!
تواند گویند:[ آقا خدا است دیگر، خدا می]می

همه کار بکند! اصلًا خدا کارش همین است که 
تواند دهد که هیچ آدمیزادی نمیکارهایی انجام می

آن کارها را انجام بدهد! و ازجمله کارهای غریب و 
ماهیتی را  عجیب و خارق عادت خدا این است که

نظر تعلقش به وجود در استواء طرفین که از نقطه
است بدون اینکه وجود به او تزریق کند، او را موجود 

کند. کارش همین است دیگر! مثل اینکه بگوییم: می
خدا در آنِ واحد هم روز دارد و هم شب دارد! دیگر 
کار خدا این است؛ یعنی در آنِ واحد هم این اطاق 

که همۀ این اشیاء پیدا است و طوریروشن است به
در همان آنِ واحد این اطاق تاریک است و هیچ چیز 

چنین کاری بکند! تواند یک همپیدا نیست! خدا می
گویند: تو اصلًا فهم گویند. میاینها این را می

داری؟! تو اصلًا عقل داری؟! هیچ چیزی متوجه 
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ها و پرتوشوی؟! همان قائلین به این چرتمی
گویند: اگر خدا نتواند که دیگر خدا مزخرفات می

گوییم: خیلی نیست، پس دیگر خدا عاجز است! می
خب، این خدایی که عاجز نیست برای ما یک کاری 

کنیم وقت هرچه شما بگویید قبول میانجام بدهد آن
و آن این است که ما در آنِ واحد هم همه چیز را 

تواند؟! ر خدا نمیببینیم و هم هیچ چیز را نبینیم، مگ
در آنِ واحد هم شخص قائم باشد و هم شخص 

طوری نشسته باشد! اگر خدا هست ]و این
تواند[، بکند! در آنِ واحد هم شخص در خارج می

موجود باشد و هم معدوم باشد! خدا است دیگر، 
]کار[ خدا نشد ندارد! در خدا کار نشد ندارد و باید 

ا نیست! در اینجاها انجام بدهد و اگر نتواند پس خد
زنند و مانند و بعد به این راه و آن راه میمی
کند کند و چه میگویند: نه، مسئلۀ ماهیت فرق میمی

ماشاءالله هایی است که إلیوپرتو اینها از این چرت
 اند و اصلًا صدتا یک غاز هم ارزش ندارد!گفته

کند و جات را مطالعه میانسان بعضی از نوشته
کند؛ یعنی ارزش مطالعه را دارد و می بعد رد
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نظر عملی در حدی هست که اش از نقطهنویسنده
کند. کند و رد میانسان مطالعه کند! حالا قبول نمی

ها هستند که انسان اصلًا نباید آنها را بعضی نوشته
نگاه کند یعنی اصلًا ارزش نگاه کردن ندارد که 

 بخواهد برایش وقت بگذارد!
گویند: جعل به ماهیت تعلق از اول میاین آقایان 

گیرد، خب این درست است و قبول داریم. از آن نمی
گیرد. گویند: به وجود هم جعل تعلق نمیطرف می

خاطر اینکه گیرد؟! بهچرا جعل به وجود تعلق نمی
آیا مناط و ملاک احتیاج به جاعل وجود است یا 
 امکان است؟! وجود ملاک است و احتیاج به جاعل
نیست. چرا؟! چون وجود خودش هست. چه 

شود که ارادۀ جاعل و فاعل به خلق چیزی باعث می
شود، آن اشیاء تعلق بگیرد؟! آن چیزی که باعث می

شود نکته دقیقی که در اینجا وجود دارد و باعث می
 که انسان...

 لزوم حرکت انسان در مکتب حق با سرافرازی و شهامت

که این مدرسۀ  شودالآن چه چیزی باعث می
! شود؟چه چیزی باعث می! فیضیه ساخته شود؟

السّلام باعث احتیاج مردم به علوم آل محمد علیهم
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حالا اگر . شود که این مدرسه فیضیه ساخته شودمی
مردم احتیاجی به این علوم نداشتند؛ یک زمانی آمد 

! ما اصلًا هیچ نیازی به علم شما نداریم: و گفتند
از هر کسی [. کنیمکسب علم می]رویم خودمان می

قدر که شما از آن[ گویند کهمی]گرفته در هر صنفی 
! آن علوم به ما گفتید برای هفت پشت ما بس است

خواهیم برویم و ببینیم دفعه خودمان میحالا از این
کم کم! چه خبر است، اصلًا احتیاجی به شما نداریم

. نداریم گویند که نیازشود و میطوری میدارد این
این ! بنابراین دیگر مدارس برای چه ساخته شود؟

البته در اینجا شوخی ! مسائل برای چه درست شود؟
کردم، در وهلۀ اول احتیاج خود ما به این علوم است 

واسطۀ این قضیه احتیاج مردم است ولی نه، و بعد به
احتیاج انسان به این علوم . آن مسئله شوخی بود

 .ین مدرسه ساخته شودکند که ااقتضاء می
السّلام هم از گرچه اتفاقاً در زمان امام زمان علیه

این مدارس بیشتر ساخته خواهد شد و در آنجا است 
که آن علوم حقیقی توحیدیه از ناحیۀ حضرت به همۀ 
اینها پخش خواهد شد و تمام اینهایی که علیه فلسفه، 
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عرفان، توحید و عرفا قیام کردند، همه باید یک 
راخ پیدا کنند که داخل آن بروند و بیرون نیایند سو

یااینکه تسلیم شوند و بالأخره خدا هدایتشان کند! 
طرفی و السّلام بیایند دیگر اینوقتی که امام علیه

گویند: این است طرفی در کار نیست، حضرت میآن
و بعد هم پی کارت برو، دیگر مسئله و قضیه یک 

ـ رضوان الله تعالی طرفه است! به قول مرحوم آقا 
گفتند: یک روزی خواهد آمد که دیگر علیه ـ که می

در حوزۀ نجف علومی که مورد رضای امیرالمؤمنین 
اینکه مردم السّلام است تدریس خواهد شد! نهعلیه

از ترس حرف و نقل، شماتت، تهمت، سبّ، دوری 
و اینها عبا بر سرشان بکشند و با عبا به منزل مرحوم 

ضوان الله تعالی علیه ـ اول عالم و موحد ر قاضی ـ
شیعۀ امیرالمؤمنین بروند و سر کوچه نگاه کنند و 

بیند یا نه! البته آنها طرف را ببینند که کسی میاین
ای بودند که این کارها را جنبههای کمخیلی آدم

کردند! وقتی انسان در چنین شرایطی هست، عبا می
از بزدلی است! اینها کشیدن به سر ندارد! اینها همه 

خواهد به همه از خوف و ترس است! کسی که می
طرف و منزل مرحوم قاضی برود که نباید این
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طرف کوچه را نگاه کند بلکه باید سرش را دو متر آن
هم بالا بیاورد و یک ]انسان[ سه متری در خیابان 
حرکت کند و یک پرچم هم در دستش بگیرد و 

رویم، هر کسی هم یم میبگوید: نگاه کنید ما دار
خواهد زیر این بیرق بیاید! آنهایی که عبا بر می

طرف و رفتند و اینکشیدند و شب میسرشان می
کردند، خلاصه چنگی به دل طرف را نگاه میآن

زنند! انسان در مکتب حق باید با سرافرازی و نمی
شهامت حرکت کند و نباید از وسوسۀ خناسان و 

ها و جهّال خردان و نفهمیکات بیشبهۀ ابالسه و تحر
ابایی داشته باشد! آهسته برو و یواش برو و فلان 

حال کلّ بکن، اینها کار افراد ترسو و بزدل است! علیٰ
 شاءالله یک روزی به آنجا خواهد رسید.إن

 نیاز، ملاک انسان برای انجام هر کاری

ملاک برای یک کاری، نیازی است که انسان 
دارد. چرا انسان غذا درست  نسبت به آن کار

کند؟! برای اینکه بدنش نیاز به غذا دارد. چرا آب می
خورد؟! چون بدن احتیاج به آب دارد. چرا انسان می

سازد؟! چون انسان نیاز به سرپناه دارد و منزل می
شود که در خیابان بخوابد! هر کاری که فاعل نمی
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 دهد براساس نیاز است.انجام می
 خدا نسبت به خلق اشیاءدلیل ارادۀ 

اش حالا این جاعل و فاعل مبدأ اعلیٰ در اراده
نسبت به خلق اشیاء، چه مسئله و نیازی باعث شده 
است که اراده تعلق بگیرد؟! آن عبارت از امکان 
است؛ امکانی که در ماهیات است! اگر خود ماهیت 

که نسبت به اجزاء خودش که اقتضاء طوریهمان
به وجود هم اقتضاء ذاتی داشته  ذاتی داشت، نسبت

صورت کاری انجام باشد که خدا دیگر دراین
دهد! آیا خدا زوجیت را برای اربعه انشاء کرده نمی

است؟! اربعه زوج است چه خدا بخواهد و چه 
ای ای مردم و نخواهد! تا روز قیامت خدا بگوید: 

گوییم: برو اهل عالم من اربعه را فرد قرار دادم! می
کارت! یک پیغمبر دروغی بیاید و بگوید: ازجمله پی 

شرایع من این است که از فردا ثلاث را زوج قرار 
گفت که[ یک مرتبه کردیم شود، ]میدادم ـ البته می

 و شد! ـ و اربعه را فرد قرار دادم!
یک پیغمبر دروغی را پیش پادشاه آوردند، گفت: 

کنی؟! پیغمبر دروغی گفت: من همه کار کار میچه
دهم. چندتا کنم، هرچه شما بگویید انجام میمی
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های اینها تنگ مغولی در آنجا بودند، گفت: چشم
است، اینها را گشاد کن. گفت: من با خدای آسمان 

کنم و گشاد میقرارداد بستم که از شکم به پایین را 
کند!! تقسیم از شکم به بالا را خدای بالا گشاد می

تکالیف کردیم! پیغمبران قلابی! گاهی از اینها هم 
 آیند، بالأخره باید یک چیزی ارائه داد.می

 قابل جعل نبودن ذاتیات یک شیء

کنم. گوید: من لوازم ماهیت را جعل میخدا می
هستی قبولت گوییم: خدایا تو هرچه ما به خدا می

داریم؛ به وحدانیت، صمدیت، غناء و هرچه 
گویی قبولت داریم ولی این یکی را پا داخل کفش می

شود. فلاسفه نکن که اینجا مسئله ]انجام[ نمی
زوجیت در اختیار تو نیست! فردیت در اختیار تو 
نیست! جمع بین متناقضین دیگر در اختیار تو 

نیست! آنچه را نیست! رفع متناقضین در اختیار تو 
که ذاتیات یک شیء است، قابل جعل نیست. پس 
اگر نسبت خود ماهیت نسبت به وجود، نسبت ذاتی 
بود که دیگر جعل در اینجا معنایی ندارد! چرا در 

خاطر امکان است. چون اینجا جعل آمده است؟! به
نسبت ماهیت به وجود، امکان است لذا این امکان 
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 مثلًا اگر وجود برای کند والّااقتضاء جعل را می
محض ماهیت مثل ناطقیت برای انسان بود، خب به

شود، ناطقیت هم باید در اینکه انسانیت محقق می
ضمن آن محقق شود! اگر وجود برای ماهیت مثل 
ثلاثة زوایا برای مثلث بود، خب این دیگر نیازی به 

شود که وجود جعل نداشت! از اینجا استفاده می
جهت اینکه آنچه که ق به جعل باشد بهتواند متعلَنمی

نیاز برای إعمال جعل است عبارت از امکان است! 
وقتی که عبارت از امکان باشد؛ یعنی امکان ماهیت 

گوید: خدایا من فقیرم، وجود را به من است که می
بفرست. این فقری که در ماهیت هست و این امکان 

سمت آسمان باعث شده است که دست ماهیت به
راز شود و از خدا اقتضاء وجود را بکند، آن فقر و د

آن امکان! امکان هم وصف برای نسبت است. 
گیرد، نه به وجود بنابراین جعل به نسبت تعلق می

گیرد و نه به ماهیت! این دلیل اول برای اینها تعلق می
 است.

شود علاوه بر اشکالی که بر این مسئله وارد می
ت که اشکال بر خود این سایر اشکالات دیگر این اس

شود که مسئله در قضیه و بر همین مطلب وارد می



_________________________________________________________________ 

21 

خود نسبت هم مورد تأمل و مورد نظر است! نسبت 
چیزی جز ربط بین محمول و موضوع نیست! بعد از 
ربط بین موضوع و محمول است که نسبت حاصل 

که بحث ما در مسئلۀ جعل قبل از شود درحالیمی
ضوع است. نسبت یک امری ارتباط بین محمول و مو

در اعتبار معتبر است. وقتی که موضوعی حاصل شد 
کنم و وقت بین این دو نگاه می[ آنموجودٌ زید ]و 

بینم که ارتباط بین این دو به یکی از انحاء است؛ می
امتناع است یا ضرورت است یا امکان است ولی قبل 

ربط برقرار شود،  موجودٌ و  زیدٌ از اینکه بین 
صورت نسبتی هم وجود ندارد! و در آن مسئلۀ دراین

خواهد تبدیل به وجود بشود، ماهیت که ماهیت می
در آنجا که دیگر نسبتی معنا ندارد! زیرا نسبت یک 
امر اعتباری است و جعل و اراده یک امر واقعی است 

که خدمت رفقا عرض کردیم. نسبت طوریهمان
ی وجوبی یک امر اعتباری به اعتبار معتبر است! حت

دهیم، یک امر اعتباری است را که به خدا نسبت می
گیریم و اقتضاء و ما انتزاع کردیم! وجود را درنظر می

گیریم و حکم به وجوب غناء ذات را درنظر می
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 کنیم!می
گیریم همین را در مورد ماهیات دیگر درنظر می

کنیم یا در بعضی از آنها حکم به و حکم به امکان می
کنیم. پس امکان و وجوب و امتناع، اینها امتناع می

که جعل سه وصف به اعتبار معتبر هستند درحالی
یک امر تکوینی است و امر تکوینی ارتباطی به امر 
]اعتباری[ ندارد و دو مقولۀ جدا هستند و آن عبارت 
از اراده و آن تصرف است. الآن این کتاب باز است، 

ت؟ نسبت نسبت کتاب با بسته شدن چه نسبتی اس
امکان است. الآن کتاب باز است و من این کتاب را 

کنم شود، دوباره باز میبندم و این کتاب بسته میمی
شود. حالا این نسبت کتاب با و این کتاب مفتوح می

بسته شدنِ بعد؛ یعنی بعد از دو یا سه ثانیه، نسبت 
شود یعنی علی السواء است. اگر ارادۀ من امکان می

شود و ن این کتاب تعلق بگیرد، بسته میبه بسته شد
طور مفتوح اگر ارادۀ من تعلق نگیرد، این کتاب همین

ماند. بنابراین خود این کتاب، این وصف امکان می
وصفی است که در ذات خود ماهیت، اعتباراً معتبری 

گیرد ولی خود این ]کتاب[ چیست؟ را درنظر می
! چه کاغذ است. آیا امکان است؟! نسبت دارد؟
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وقت نسبتی دارد؟! این یک اعتباری معتبر است. آن
گیرد؟! الآن که ارادۀ من به چه چیزی تعلق می

خواهم به بستن اراده کنم، به نسبت تعلق می
گیرد؟! نسبت کجاست؟! نسبتی وجود ندارد! می

گیرد. این دست من ارادۀ من به نفس الشیء تعلق می
بندد، وقتی را میبینید، وقتی این دست من این را می

گوییم: الآن بستن برای کتاب وقت میکه بست آن
ضرورت دارد! قبل از بسته شدن، بستن برای کتاب 
امکان داشت و وقتی که دست من از پشت بسته باشد 

وقت بسته شدن برای کتاب امتناع دارد؛ در آن
 صورت عدم العله امتناع دارد.

علق به پس ارادۀ مرید یک امر تکوینی است که ت
نسبت گرفتنش اصلًا هیچ ربطی ندارد، نسبت از 
مقولۀ اعتباریات است و اراده و جعل از مقولۀ تکوین 
است! باید به امر تکوینی خارجی تعلق بگیرد و آن 
امر تکوینی خارجی چیزی جز وجود نیست؛ همان 

خواهد تبدیل شود؛ یعنی وجود وجودی که می
اشکال اوّلی خاص بشود که همان ماهیت است! این 

است که نسبت به این قضیه هست. البته مرحوم 
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اند، بعداً طور پاسخ ندادهصدرالمتألهین این
گوییم. فعلًا در مقام بیان، ]به بیان[ پاسخشان را می

چهار دلیل ادلۀ قائلین تعلق جعل به نسبت 
های مرحوم ملاصدرا پردازیم و بعد به جوابمی
 پردازیم.می

تواند زوجیت را برای اربعه اعتبار کند، قبل از آن باری تعالی نمیتلمیذ: خود ذات 
کند، منظور از این اعتبار انتزاع است؟! چون ]زوجیت[ هم فرمودید که عقل اعتبار می

 ذاتی آن است.
 تقسیم اشیاء به دو قسم

استاد: عرض کردم اعتبار، اعتبار توهمی نیست 
ه معنای بلکه اعتبار عقلائی است، نه آن اعتبار ب

مجاز! اعتبار به معنای مجاز درمقابل حقیقت خارجی 
و تعین و واقع خارج است. اشیاء بر دو قسم هستند؛ 
یا مفاهیم متعینه هستند یا معتبره هستند. آنهایی که 
معتبره هستند، ظرف تحققشان ذهن است و آنهایی 
که قابل برای تعلق وجود هستند، ظرف تحققشان 

این معنا ]مدّنظر ما است[ و  خارج است. اعتبار به
 بهتر است انتزاع بگوییم.

الس لام هست راجع به اینکه نتوانستن و تلمیذ: ظاهراً روایتی از مقام امام صادق علیه
شود. نتوانستن تواند! بگویید: نمیعجز را به خدا ]نسبت[ ندهید؛ یعنی نگویید: خدا نمی

 ام.ندیدهام خودم نیست.آیا این روایت هست؟ من شنیده
 استاد: من ندیدم.

در واقع عجز از باب عدم ملکه است، نه از باب 
شود سلب و ایجاب! عجز به انعدام وصفی اطلاق می
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ن شأنه أن یقُدرَ علیهکه  توانم این ! مثلاً من الآن میمِّ
را بردارم، حالا اگر دست من درد بکند یا فرض کنید 

نجام مشلول و فلج و چیزی باشد، عاجز از این ا
است. در آن موارد عجز اطلاق می شود. شأن است 

 شود.و عدم و ملکه می
 است که ... . تلمیذ: سؤال راوی در آن حیطه

شود، حتی در آن البته حضرت نفرمودند که نمی
شود! اتفاقاً آن یک چیزی است که اشکال ندارد، می

شود! شهود این مسئله را فهمد ولیکن میعقل نمی
د. آن با جمع متناقضین و متضادین و کناحساس می

ذلک و اینها تفاوت دارد. بله، در عالم طبع و امثال
 شود.شود ولی از نظر صورت مثالی میماده نمی

د د و آل محم   أللهم صل  علی محم 
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